
 

1404/08/18    

7/1404/526   

  ح526-9/16-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

، اظهار نظر قاضي مشاور زن پس از 1391قانون حمايت خانواده مصوب  2آيا در خصوص حكم مقرر در ماده 

ختم دادرسي صرفاً ناظر به صدور حكم در ماهيت دعواست و يا در مواردي كه پرونده به صورت شكلي رد 

  شود؛ مانند فرض صدور قرار رد دعوا نيز بايد نظر قاضي مشاور زن اخذ شود؟مي

 پاسخ:

، اظهارنظر در موضوع 1391قانون حمايت خانواده مصوب  2وظيفه قاضي مشاور دادگاه خانواده موضوع ماده 

خصوص  دعوا ظرف سه روز پس از ختم دادرسي است؛ از آنجا كه در فرض صدور قرار رد دعوا، دادگاه در

كند، موجبي براي جلب نظر قاضي مشاور در خصوص چنين تصميمي موضوع دعوا اتخاذ تصميم ماهوي نمي

  وجود ندارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/20    

7/1404/497   

  ك497-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

، در صورتي كه متهم پس از صدور دستور دادستان 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  236در اجراي ماده 

الكفاله يا ضبط وثيقه و پيش از انجام عمليات اجرايي، در مرجع قضايي حاضر مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه

ثر تا ستور اخذ يا ضبط حداكگذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دشود يا كفيل يا وثيقه

عليه در مهلت مقرر خود را معرفي كند؛ چنانچه متهم يا محكوميك چهارم، از وجه قرار تأمين كيفري را صادر مي

مول عليه توسط ضابطان دادگستري جلب شود، آيا مشگذار نيز معرفي نشود و محكومنكند و توسط كفيل يا وثيقه

  شده است؟ياد 236حكم ماده 

 پاسخ:

، دادستان صرفاً در صورتي مجاز به رفع اثر از 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  236به موجب ماده 

. »گذار او را حاضر كندمتهم شخصاً در مرجع قضايي حاضر شود و يا كفيل يا وثيقه«دستور صادره است كه 

ا شناسايي گذار يا كفيل بد؛ مانند اينكه وثيقهگذار به عمل آمده باشچنانچه جلب محكوم با همكاري كفيل يا وثيقه

محل سكونت يا اختفاي محكوم زمينه دستگيري وي را از طريق ضابط دادگستري فراهم كند، نيز مشمول حكم 

هاي دسترسي به محكوم؛ از جمله جلب وي توسط مراجع انتظامي گفته است؛ اما ديگر شيوهقانون پيش 236ماده 

  شده خروج موضوعي دارد.گذار، از شمول ماده يادوثيقهبدون همكاري كفيل يا 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/13    

7/1404/438   

  ك438-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

، 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  215و  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  148با توجه به مواد 

، بايد اعتباري آنآيا دادگاه علاوه بر تعيين تكليف حقوقي سند موضوع دعواي جعل؛ از حيث اعلام بطلان و بي

اصل سند را نيز معدوم كند؟ به عبارت ديگر، تكليف اصل سند مجعول موجود در پرونده كه به عنوان مستند ارائه 

  معدوم شود؟ شده است، چيست؟ آيا بايد

 پاسخ:

قانون مجازات  215و ذيل ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  148با توجه به تبصره يك ماده 

، در تمام امور كيفري، دادگاه بايد ضمن صدور رأي اعم از محكوميت يا برائت، منع يا 1392اسلامي مصوب 

وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده و موقوفي تعقيب يا پس از آن، در مورد اشياء و اموالي كه 

يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، تعيين تكليف كند؛ بنابراين، در مورد سندي 

قانون  221كه جعليت آن احراز شده است، دادگاه بايد مطابق همين ماده رفتار كند؛ همچنان كه به موجب ماده 

، دادگاه در صورتي كه سند را مجعول 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ي دادگاهآيين دادرس

بداند، بايد در خصوص معدوم كردن تمام سند يا ابطال قسمت مجعول در روي سند و يا تغيير يا محو برخي 

عدوم كردن ، تصميم بر مكلمات تعيين تكليف كند؛ اما چنانچه بدون احراز جعليت، قرار موقوفي تعقيب صادر شود

  سند منتفي است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/19    

7/14047415   

  ك415-186/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

عفو، همه آثار محكوميت را «، كه مقرر داشته است: 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  98با توجه به ماده 

و نظر به اطلاق اين ماده كه هم » كند، لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان ديده نداردمنتفي مي

عليه واجد شرايط محكوميت تبعي، با عقو مقام شود، چنانچه محكومشامل عفو عمومي و هم عفو موردي مي

قانون  25هاي ملي يا مذهبي آزاد شود، چنانچه در محدوده زماني مقرر در ماده ي از مناسبتمعظم رهبري به يك

مارالذكر، مرتكب جرم تعزيري عمدي از درجه يك تا شش شود، آيا مقررات تكرار جرم در مورد وي قابل 

از شمول مقررات عليه شده و وي را اعمال است يا خير؟ به عبارت ديگر عفو باعث اعاده حيثيت كامل محكوم

مزبور خارج  98سازد يا تكرار جرم از شمول ماده تكرار جرم در مورد جرايم جديد بعد از عفو نيز خارج مي

  شود؟هاي تبعي و تكميلي است و شامل تكرار جرم نميصرفاً ناظر به محكوميت 98است و ماده 

 پاسخ:

 96، عفو خصوصي موضوع ماده 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  25ماده  3مقصود از عفو در تبصره  -اولاً 

ب شود و موجاين قانون است كه به پيشنهاد رئيس محترم قوه قضاييه و موافقت مقام معظم رهبري اعطاء مي

قانون مجازات اسلامي، عفو  98زوال آثار مجازات نيست؛ مگر آنكه تصريح شده باشد؛ اما عفو موضوع ماده 

شود و از آنجا كه به تصويب قوه مقننه گذار اعطاء ميهمين قانون از سوي قانون 97كه مطابق ماده عمومي است 

  رسد، رافع تمامي آثار جرم و محكوميت است.مي

قانون مجازات اسلامي مصوب  25ماده  3ثانياً، عفو از موارد اجراي مجازات است؛ همچنان كه مطابق تبصره 

هاي فوق از زمان عفو يا اتمام آزادي ، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدتدر عفو و آزادي مشروط« 1392

قانون يادشده داراي اثر  25؛ بنابراين، چنانچه بخشي از محكوميت قطعي كه طبق ماده ...»شود مشروط رفع مي

ده مجازات مانتبعي (مجازات تبعي) است مشمول عفو شود، از آنجا كه عفو از موارد اجراي مجازات است، باقي

  مانده مجازات اصلي است.اصلي بايد اجرا شود و شروع اعمال مجازات تبعي از تاريخ اتمام اجراي باقي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/13    

7/1404/413   

  ك413-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، در دادسراي داراي تعدد شعب بازپرسي، 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  302و  92با توجه به مواد 

ازپرس تا تعيين ب«هاي ارجاع شده به شعبه بازپرسي خواهشمند است در خصوص صحت ادامه رسيدگي به پرونده

است، اظهار  از سوي معاون دادستان يا داديار در همان شعبه، در غير از مواردي كه در صلاحيت بازپرس» جديد

  نظر فرماييد.

 پاسخ:

، اصل بر انجام تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  92با عنايت به ماده 

اين قانون،  189است؛ چنانچه شعبه بازپرسي كه پرونده به آن ارجاع شده است بلاتصدي باشد، بر اساس ماده 

ازپرس كند و اگر برس ديگر و يا در صورت اقتضاء، به دادرس دادگاه محول ميدادستان انجام تحقيقات را به بازپ

قانون يادشده؛ از آنجا كه دادستان نيز داراي  92اين قانون، وفق ماده  302ديگري نباشد، در غير موارد ماده 

ند؛ اما با توجه به تواند تحقيقات را به معاون دادستان يا داديار دادسرا ارجاع كتمام اختيارات لازم است، مي

اينكه شعبه بازپرسي قائم به شخص بازپرس است، تصدي شعبه بازپرسي توسط معاون دادستان يا داديار فاقد 

وجاهت قانوني است و معاون دادستان يا داديار بايد تحت همين عنوان معاون دادستان يا داديار، در غير موارد 

  نند.شده، اقدام به رسيدگي كياد 302موضوع ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/07    

7/1404/400   

  ك400-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

فردي كه از اتباع غير مجاز ساكن در ايران بوده، مبادرت به قتل عمد يكي ديگر از اتباع غير مجاز نموده و پس 

است. حسب اعلام اولياي دم، قاتل با شكايت آنان در كشور افغانستان دستگير و در حال  از قتل متواري شده

حاضر در زندان آن كشور بازداشت است. با توجه به اينكه اصولاً كشورها از استرداد اتباع خود به كشور خارجي 

  رسيدگي غيابي است؟ كنند، چه اقدام يا اقداماتي متوجه بازپرس است؟ آيا از مواردمتقاضي خودداري مي

 پاسخ:

در فرض سؤال كه متهم به قتل از اتباع كشور افغانستان است و پس از قتل يكي ديگر از اتباع آن كشور در 

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري  3ايران، به افغانستان فرار كرده است، با عنايت به بند يك ماده 

، چون كشور افغانستان تبعه كشور خود را مسترد 1389غانستان مصوب اسلامي ايران و جمهوري اسلامي اف

قانون  419و  363، 347و مواد  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  9ماده » ب«نمايد، مستفاد از بند نمي

الهي است) (در الناس است (و فاقد جنبه حق، چون حق قصاص از جمله حقوق1392مجازات اسلامي مصوب 

فرض سؤال كه ناظر به متواري شدن متهم به قتل و عدم امكان دسترسي و استرداد وي است) مراجع قضايي 

يين قانون آ 406و  350توانند به اتهام وي به صورت غيابي و با رعايت موازين قانوني از جمله مواد ايران مي

  دادرسي كيفري رسيدگي نمايند.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/24    

7/1404/373   

  ح373-66-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ستلزم م با عنايت به اينكه واگذاري املاك شهرداري پس از طي مراحل قانوني مزايده و يا ترك تشريفات مزايده،

به پرداخت غرامت در حق  تصويب معامله در شوراي اسلامي شهر است، چنانچه شهرداري در دعواي حقوقي

اشخاص محكوم شود و حاضر به پرداخت غرامت به صورت معرفي ملك باشد، با توجه به رأي دادگاه در اين 

  شهر است؟خصوص، آيا واگذاري ملك در چنين فرضي نيز مستلزم مصوبه شوراي اسلامي 

 پاسخ:

له در خصوص ملك متعلق به شهرداري توافق شود، با رعايت در فرض سؤال، چنانچه بين شهرداري و محكوم

و تبصره آن از  70ماده  14و بند  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  40موازين قانوني حاكم؛ مانند ماده 

با اصلاحات و  1375و انتخاب شهرداران مصوب  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور

  رد.پذيها اين امر با تصويب شوراي اسلامي شهر صورت مينامه مالي شهرداريالحاقات بعدي و با رعايت آيين

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



  
 

1404/08/14    

7/1404/361   

  ك361-25-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

رغم برگزاري دو نوبت مزايده، اي دستور ضبط وثيقه موضوع قرار تأمين كيفري صادر شده و بهدر پرونده

خريداري وجود نداشته است؛ در صورتي كه به ميزان وجه قرار صادره از ملك را به نام دولت در دفتر املاك 

نظر است و يا ستاد گاني دلالت دارد؟ آيا سازمان اموال تمليكي مدبر چه نهاد يا ار» دولت«انتقال دهيم، مفهوم 

  اجرايي فرمان حضرت امام (ره)؟

 پاسخ:

قدور م در فرض سؤال كه با انجام دو نوبت مزايده، مال موضوع قرار تأمين كيفري خريداري نداشته و فروش آن

ال در اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه شود؛ زيرا فرايند مزايده اين منشده است، از مال رفع توقيف نمي

قانون اجراي احكام مدني مصوب  132شود و از شمول حكم ماده گذار انجام ميبه سبب احراز تخلف وثيقه

رسد، آن است كه بر اساس نظريه كارشناس در خصوص خارج است؛ در اين زمينه راهكاري كه به نظر مي 1356

توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين مال، سهم مشاعي از كل آن قيمت واقعي مال مورد نظر، با 

آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب ضبط و به استناد ماده يك قانون تأسيس سازمان جمع

 شده درآورده شود و مابقيبا اصلاحات بعدي تا مبلغ وثيقه به تملك دولت با نمايندگي سازمان ياد 1370

گذار باقي بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك كشور و يا ديگر مراجع مربوط همچنان در مالكيت وثيقه

  اعلام شود.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/18    

7/1404/359   

  ك359-34-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه متهم نوجوان در مرحله تحقيقات مقدماتي حاضر نشود و كيفرخواست به صورت غيابي صادر و پرونده 

قانون آيين دادرسي كيفري  415به دادگاه كيفري دو ويژه اطفال و نوجوانان ارسال شود، آيا در اجراي ماده 

  حضور وي در دادگاه است؟ رغم عدم، دادگاه مكلف به معرفي وكيل تسخيري براي متهم به1392مصوب 

 پاسخ:

كه ذيل فصل مربوط به ترتيب رسيدگي در دادگاه اطفال  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  415از ماده 

و نوجوانان قرار گرفته است، چنين مستفاد است كه رسيدگي به اتهام اشخاص داراي كمتر از هجده سال سن در 

جرايم مذكور در صدر اين ماده، بايد با حضور وكيل صورت گيرد؛ بنابراين اعم از آن كه مرحله تحقيقات مقدماتي 

 كننده مكلف است ترتيبي اتخاذ كند تاد در دادگاه و يا در دادسرا انجام گرفته باشد، دادگاه رسيدگيحسب مور

رسيدگي به اتهام در اين مرحله با حضور وكيل انجام پذيرد؛ لذا در فرض پرسش كه متهم در مرحله تحقيقات 

 ت،دادگاه نيز حضور نيافته اس مقدماتي حاضر نشده و كيفرخواست به صورت غيابي صادر شده است و متهم در

  دادگاه موظف به تعيين وكيل است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/18    

7/1404/357   

  ك357-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

عليه مراتب تسليم خود به رأي محكوم، چنانچه 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  442در اجراي ماده 

نسبت به قسمتي از دادنامه مانند محكوميت به بزه توهين را اعلام كند؛ آيا اعمال ماده يادشده و تجديدنظرخواهي 

ذير پهاي محكوميت براي مثال بابت ارتكاب بزه تهديد و اخلال در نظم عمومي امكاننسبت به ديگر قسمت

  است؟

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  442هاي تعزيري در صدر ماده أكيد مقنن بر تمام محكوميتبا عنايت به ت

كند و با توجه به ارفاقي كه صيغه جمع مورد استعمال مقنن در نص اين ماده افاده نوع ميو با لحاظ اين 1392

قانون  ن كيفري، اصل تفسيركه در صورت ترديد در شمول حكم در تفسير قوانيبودن حكم موضوع اين ماده و اين

به نفع متهم (محكوم) حاكميت دارد، در فرض سؤال كه فردي بابت ارتكاب جرايم متعدد از نوع مختلف محكوم 

هاي موضوع رفتار مجرمانه مستقل تسليم شده است و نسبت به محكوميت موضوع رفتار و به يكي از محكوميت

قانون يادشده  442ت، با فرض فراهم بودن اقتضاي اعمال ماده مجرمانه مستقل ديگر تجديد نظرخواهي كرده اس

تواند (عدم تجديد نظرخواهي دادستان و شاكي نسبت به محكوميتي كه محكوم به آن تسليم به رأي شده است)، مي

مند شود و صدور رأي واحد محكوميت نسبت به جرايم ارتكابي گفته بهرهاز تخفيف مجازات موضوع ماده پيش

  مانع از اين امر نيست. متعدد،

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/12    

7/1404/338   

  ك338-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، چنانچه فردي با اعتقاد به مهدورالدم بودن 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  303به موجب ذيل ماده 

ديگري مبادرت به قتل وي نمايد و در نهايت مهدورالدم بودن مقتول به اثبات نرسد، مرتكب به پرداخت ديه و 

شود؛ محكوم مي 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  612نيز مجازات حبس مقرر در ماده 

فرماييد آيا اين مقرره صرفاً شامل جنايات عمدي با سبق تصميم (بند  خواهشمند است در اين خصوص اعلام

ماده يادشده » ب«شود و يا آنكه در خصوص جنايات مشمول بند قانون مجازات اسلامي) مي 290ماده » الف«

از ( كند كه فرد (ب)(ارتكاب فعل نوعاً كشنده) نيز قابل اعمال است؟ به عنوان مثال، فرد (الف) اطلاع پيدا مي

اقارب سببي) مدتي پيش اقدام به تجاوز به همسرش (همسر شخص الف) نموده است. (الف) پس از اطلاع از اين 

قضيه و با اين اعتقاد كه (ب) مهدورالدم است، در صدد انتقام از وي برآمده است. در نهايت بنا به جهاتي از قتل 

اين اساس، وي را به جاي خلوتي كشانده و پس  (ب) منصرف شده و صرفاً قصد تأديب وي را داشته است؛ بر

سد. ركند كه در اثر همان ضربه، نامبرده به قتل مياي بر سر او وارد مياز مطرح كردن موضوع، با سنگ ضربه

در مثال حاضر، فرد (الف) با اعتقاد به مهدورالدم بودن فرد (ب) و بدون داشتن قصد قتل، مرتكب جنايت عمدي 

ايت از آنجا كه فعل ارتكابي نوعاً كشنده بوده است، رفتار ارتكابي مشمول تعريف قتل عمدي شده است و در نه

شود؛ چنانچه اثبات شود فرد (الف) با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، مرتكب اين جنايت شده است؛ اما در مي

قانون مجازات  303مت ذيل ماده نهايت مهدورالدم بودن مقتول در دادگاه به اثبات نرسد، آيا موضوع مشمول قس

  شود؟مي 1392اسلامي مصوب 

 پاسخ:

(ناظر بر صدور حكم به پرداخت ديه  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  303حكم موضوع قسمت اخير ماده 

شود قانون يادشده مي 290ماده » ب«مذكور در اين ماده، شامل بند » جنايت«و تعزير) با عنايت به اطلاق واژه 

ز مصاديق جنايت عمدي مقرر در اين ماده است و در فرض سؤال، وجود يا فقدان سبق تصميم كه از تقسيمات كه ا



شايسته ذكر است تشخيص مصداق و امور موضوعي قتل عمدي از نظر ركن رواني است، مؤثر در مقام نيست؛ 

  مربوط به پرونده، با مرجع قضايي مربوط است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/13    

7/1404/322   

  ح322-88-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه صاحب حساب در تاريخ سررسيد چك وجه چك را تأمين كند؛ اما دارنده به بانك مراجعه نكند و پس 

پرداخت اخذ كند، خسارت تأخير تأديه از چه از سپري شدن مدت قابل توجهي به بانك مراجعه و گواهي عدم 

شود؟ آيا تاريخ سررسيد چك ملاك است و يا تاريخ خارج كردن وجه از حساب توسط تاريخي محاسبه مي

  صاحب حساب و يا تاريخ اخذ گواهي عدم پرداخت؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1355قانون صدور چك مصوب  2) ماده 1376اولاً، با توجه به تبصره (الحاقي 

مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين رأي وحدت رويه شماره  1377و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ 1/4/1400مورخ  812

ي بر اصل تعلق خسارت تأخير از تاريخ مطالبه داين شود و اين امر استثنايصدور چك تا وصول آن محاسبه مي

ررسيد گفته، خسارت تأخير تأديه از تاريخ ساست؛ بنابراين چنانچه چك بلامحل باشد، با توجه به مستندات پيش

  گيرد.چك تعلق مي

ده رغم موجود بودن وجه چك در حساب صادركننده، دارنده چك در زماني كه صادركننثانياً، در فرضي كه به

وجه را از حساب خارج كرده است، چك را به بانك ارائه كند، تا جايي كه عدم پرداخت وجه چك منتسب به 

صاحب حساب نباشد، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چك استحقاق مطالبه خسارت تأخير تأديه در اين مدت 

با اصلاحات  1355ر چك مصوب قانون صدو 2) به ماده 1376را نخواهد داشت و موضوع از تبصره (الحاقي 

  و الحاقات بعدي، منصرف است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/13    

7/1404/317   

  ك317-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، جزاي نقدي به عنوان مجازات همه درجات 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19با توجه به اينكه وفق ماده 

ذكر شده است، در مقام اجرا، آيا مجازات شلاق  8تا  6بيني شده است و شلاق فقط در درجات هشتگانه پيش

  ؟5شودو يا جزاي نقدي درجه ، اشد محسوب مي6درجه 

 پاسخ:

يك از جرائم ارتكابي بر هاي هر هاي متعدد تعزيري، بايد مجازاتبراي تشخيص مجازات اشد در محكوميت

بندي شود و در اين هاي آن درجهو تبصره 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19هاي ماده اساس شاخص

شود؛ بر اين اساس در صورت، مجازات مربوط به جرمي كه از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب مي

  شود و قابل اجرا است.ات اشد محسوب مي، مجاز6، نسبت به شلاق درجه 5فرض سؤال، جزاي نقدي درجه 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/17    

7/1404/315   

  ك315-54-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قوه قضاييه «با اصلاحات و الحاقات بعدي:  1392قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  11به موجب ماده 

ز ها و پيشگيري او سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده

  ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:

نايت ، با ع...»قوه قضاييه  اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز توسط رئيس -الف

اي، قاچاق يافته و حرفهرسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز سازمان«اين قانون:  44به اينكه وفق صدر ماده 

كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه 

تشكيل اين شعب ويژه و اصل صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب در رسيدگي به  و با توجه به عدم...» انقلاب است 

شود؟ آيا دادگاه ها چگونه رسيدگي ميهاي مربوط به قاچاق كالا و ارز، در حال حاضر به اين پروندهپرونده

ه ويژه اتواند از رسيدگي استنكاف كرده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به نزديكترين دادگانقلاب مي

ي هاي قاچاق كالا و ارز، رسيدگارسال كند و يا به لحاظ اصل صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب در رسيدگي به پرونده

  توسط شعب دادگاه انقلاب بلامانع است؟ 

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  1392قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  45و  44، 11از صدر مواد 

ها العمل تفويض اختيار به رؤساي كل دادگستري مبني بر تعيين ويا اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاهدستور

براي رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز و صدور حكم مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس مصوب 

نامه ماده يك آيين» الف«و جزء يك ذيل بند  1392صوب قانون آيين دادرسي كيفري م 566و ماده 16/7/1398

، چنين مستفاد است كه هدف مقنن از بند 28/2/1398شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي مصوب 

قانون صدرالذكر، تخصيص شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب براي رسيدگي تخصصي به جرايم  11ماده » الف«

هاي اختصاصي؛ ها است و نه ايجاد دادگاههدف تسريع در رسيدگي به اين پروندهقاچاق كالا و ارز؛ از جمله با 

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز  44هاي انقلاب وفق صدر ماده بر اين بنياد، با عنايت به صلاحيت ذاتي دادگاه



هاي در رسيدگي به پروندهصالح (دادگاه انقلاب)  در رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز؛ به لحاظ وحدت دادگاه

ترين جرايم قاچاق كالا و ارز، صدور قرار عدم صلاحيت از سوي برخي از شعب اين دادگاه به شايستگي نزديك

  يافته براي رسيدگي به اين جرايم، فاقد وجاهت قانوني است.شعب ويژه تخصيص

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/07    

7/1404/309   

  ح309-88-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي ثبت نشده در سامانه بانك مركزي (موسوم به سامانه صياد)، خواهشمند است به در خصوص چك

  هاي زير پاسخ دهيد: پرسش

تواند چك را از طريق ظهرنويسي با درج آيا گيرنده و شخصي كه چك در وجه وي صادر شده است، مي -1

و يا به طريقي غير از ظهرنويسي و به موجب برگي جداگانه، » كليه حقوق اين چك منتقل شد«اين عبارت كه 

  به ثالث انتقال دهد؟ 

قانون مدني تبديل تعهد  293و ماده  292ماده  3فق بند شده قابليت انتقال دارد، آيا ودر صورتي كه چك ياد -2

ها و تعهدات سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت؟ آيا تضمينات و تعهداتي كه بين صورت گرفته و تضمين

سند  بايست پس از تنظيمكننده چك ميكننده چك و گيرنده چك به ثبت نرسيده است؛ مانند آنكه، صادرصادر

سبت به ثبت و كارسازي وجه چك اقدام كند و چنين سندي هنوز تنظيم نشده است، در رابطه رسمي انتقال ن

  اليه (ثالثي كه چك به وي منتقل شده است)، مؤثر است؟ كننده و منتقلصادر

 پاسخ:

) قانون صدور چك مصوب 1397مكرر (الحاقي  21) ماده 1400موجب تبصره يك (اصلاحي اولاً، به  -2و  1

با اصلاحات و الحاقات بعدي، ثبت چك در سامانه صياد، شرط اعتبار و شمول قوانين مربوط بر چنين  1355

دهد و دارنده سندي است و در صورت عدم ثبت در اين سامانه، چك ماهيت تجاري خود را از دست مي

مومات وابط طرفين تابع عتواند از مزاياي اسناد تجاري؛ از جمله ظهرنويسي استفاده كند و در چنين فرضي، رنمي

  قانون مدني است.

گفته، از آنجا كه در فرض سؤال چك در سامانه صياد ثبت نشده است، ظهرنويسي آن ثانياً، با توجه به بند پيش

  پذير نيست و روابط طرفين در انتقال چك تابع عمومات قانون مدني است.به معناي مصطلح قانوني، امكان

 پوردكتر محمدعلي شاه حيدري 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/27    

7/1404/306   

  ع306-1/7-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

پيرو برخي مباحث مطرح شده در خصوص تعارض بين صلاحيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، با اتاق 

تعاون ايران در امور مربوط به ارسال آگهي تغييرات اتاق تعاون ايران جهت نشر در روزنامه رسمي كشور؛ به 

پذيرد كه شركتها از ادارت ميرساند، روند پذيرش آگهي در مجموعه اصولاً از دو طريق صورت استحضار مي

د، در گردهاي مرتبط دريافت و منتشر ميثبت شركتها و چنانچه شركت محسوب نگردند از طريق وزارتخانه

استثناي اين روال، از سالهاي گذشته و در راستاني انتشار آگهي تغييرات اتاق تعاون و انتشار آنها، ضمن پذيرش 

اقدام به همكاري متقالب گرديد، ليكن در مكاتبات و درخواست واصله،  هاي ارسالي از هر دو دستگاه،آگهي

نامه اجرايي قانون بخش اصلاح آيين 39وزارت تعاون، رفاه و تأمين اجتماعي مدعي گرديد كه بر اساس ماده 

 عتعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران هرگونه تغييرات و تصميمات اتاق تعاون بايستي به تأييد وزارت متبو

ن هاي ارسالي از اتاق تعاون ايران شدند، و تا ايبرسد كه به تبع اين مكاتبات خواستار جلوگيري از انتشار آگهي

شود، ليكن در پيگيريهاي اتاق مقطع اظهارات و درخواست وزارت ياد شده مبتني بر قانون و مستند تلقي مي

پذير و ارتقاي قانون رفع موانع توليد رقابت 57ماده تعاون ايران ضمن نفي مستندات وزارتخانه، و به استناد به 

نظام مالي كشور، و همچنين بخشنامه رئيس محترم وقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اصرار بر تداوم 

هاي استناد شده توسط اتاق تعاون ايران صرفاً در حوزه توليد هاي ارسالي دارند اما مواد و بخشنامهپذيرش آگهي

ند. رووزهاي اداري و ثبتي است كه دليل و مجوزي مبني بر درج روزنامه رسمي كشور به شمار نميو صدور مج

ايحال با عنايت به تعارض و تناقض بين درخواست طرفين و همچنين روند جاري و وظايف محوله روزنامه علي

اصلاح  39هوم ماده نمايد تا هرگونه آگهي با چنين اوصافي به ويژه صراحت مفرسمي كشور كه ايجاب مي

نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، صرفاً از طريق وزارت متبوع يا در وضعيتي آيين

غير از فرايند، از طريق ارسال از اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري پذيرش و متنشر گردد و از سويي 

شود، اين مجموعه را با محدوديت و معذوريت مشهود نميهاي اتاق تعاون ديگر نيز منعي صريح براي درج آگهي



قانوني مواجه كرده است. خواهشمند است در صورت صلاحديد نسبت به تعيين تكليف نهايي دستور فرماييد 

  رويه درخواستي از اتاق تعاون مقبول گردد يا بر اساس تأييد وزارت كار، رفاه و تأمين اجتماعي اقدام گردد.

 پاسخ:

 1390) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1399ماده يك (اصلاحي » ب«فق بند اولاً، و

دار خدمات اي عهدههاي اصناف و تعاون در زمره مؤسسات خصوصي حرفهبا اصلاحات و الحاقات بعدي، اتاق

  عمومي هستند.

امه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري ن) آيين1392(الحاقي  39ماده  3ثانياً، از آنجا كه مطابق بند 

بررسي مدارك مربوط به «هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي،  14/5/1371اسلامي ايران مصوب 

ها، هيأت مديره، هيأت بازرسي، ها، نام اعضاي مجمع نمايندگان، اعضاي اتاقهاي تعاون، اساسنامهتشكيل اتاق

ر شده دها جهت تطبيق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبترات آنصاحبان امضاي مجاز و تغيي

در زمره اختيارات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دانسته شده است و با توجه به اينكه اين » روزنامه رسمي

ده در روزنامه رسمي شياد 39ماده  3مقرره تاكنون به قوت و اعتبار خود باقي است، انتشار موارد مذكور در بند 

  منوط به تطبيق با مقررات و ثبت در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/24    

7/1404/305   

  ك305-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، بانك مركزي مكلف 1402قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب  42ماده » الف«به موجب بند 

است موارد مظنون به پولشويي را به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نمايد، امري كه 

جر نممكن است به مسدودي حساب بانكي و ارسال پرونده به دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم پولي و بانكي م

  شود.

با توجه به اينكه در حال حاضر دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم پولي و بانكي منحل شده و بخشي از وظايف 

و اختيارات آن به دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي؛ كه به موجب دستورالعمل تشكيل مجتمع تخصصي 

يت نموده است، واگذار شده است، خواهشمند آغاز به فعال 1399/6/18ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي مصوب 

  است اعلام فرماييد:

ناظر به دادسراي ويژه رسيدگي به » دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم پولي و بانكي«آيا در حال حاضر عبارت 

  يرد؟گها را نيز در بر ميباشد و يا آنكه دادسراي تخصصي در ديگر استانجرايم اقتصادي واقع در تهران مي

 سخ:پا

» ت«و بند  42چنين مستفاد است كه ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  666و  566، 25از مواد 

، بر نفي صلاحيت دادسراي محل وقوع جرم 1402قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب  37ماده 

دگي به خصصي دادسرا براي رسيدر رسيدگي به جرم پولي و بانكي دلالتي ندارد؛ بلكه ناظر به تشكيل شعب ت

 310و  116جرايم موضوع قانون مذكور است؛ بنابراين، با توجه به اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 

)، دادسرا و دادگاهي كه جرم پولي و بانكي موضوع قانون بانك مركزي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

باشد. مفاد رأي وحدت در حوزه آن واقع شده است، صالح به رسيدگي مي 1402جمهوري اسلامي ايران مصوب 

  هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين ديدگاه است. 28/5/1404مورخ  868رويه شماره 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/11    

7/1404/303   

  ح303-116-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه دادگاه حكم قطعي بر ابطال صورتجلسه (مصوبه) كاهش يا افزايش سرمايه شركت؛ مانند شركت با 

ه الشركه يا اعادتواند در مقام اجراي حكم، به ابطال سهمها ميمسؤوليت محدود صادر كند، آيا اداره ثبت شركت

ضعيت پيش از مصوبه ابطال شده) اقدام كند و يا آنكه اقدام در اين الشر كه به ووضع به حال سابق (اعاده سهم

  خصوص، مستلزم طرح مجدد دعوا و به تبع آن، صدور حكم جديد است؟

 پاسخ:

در فرض سؤال كه دادگاه حكم بر ابطال صورتجلسه كاهش يا افزايش سرمايه شركت تجارتي (شركت با مسؤوليت 

، حكم به اداره ثبت 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  4راي ماده محدود) صادر كرده است؛ اولاً، در اج

  شود و اين اداره مكلف است مراتب را در سوابق مربوط درج كند.ها اعلام ميشركت

ثانياً، صدور حكم قطعي از سوي دادگاه بر ابطال صورتجلسه كاهش يا افزايش سرمايه شركت تجاري، به معناي 

ف ها با تكليصورتجلسه مزبور است و واحد اجراي احكام مدني يا اداره ثبت شركتابطال مصوبات مندرج در 

باشد. ضمن آنكه، اصولاً اجراي آثار ابطال مصوبه يادشده با اقدام و تصميم بعدي اركان شركت ديگري مواجه نمي

ن كه در تمامي موارد، ايگونه نيست پذير است و ايننفع امكانو احياناً در برخي موارد، با توافق با اشخاص ذي

امر مستلزم طرح دعوا باشد؛ تشخيص مصاديق آن و اعلام نظر در اين خصوص از وظايف اين اداره كل، خارج 

  است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/25    

7/1404/277   

  ح277-218-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اه در دادگ» ب«دعوايي به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ده ميليون ريال به طرفيت شخص » الف«شخص 

صلح شهرستان خوي مطرح كرده و مدعي است وفق قرارداد، از خوانده كه ساكن سنندج است، بذر را در 

انده، محل اقامت خوشهرستان خوي خريداري كرده و تحويل گرفته است؛ دادگاه صلح شهرستان خوي به اعتبار 

قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم صلح سنندج صادر كرده است؛ دادگاه اخير نيز جلسه رسيدگي برگزار و 

حقي خواهان اظهار نظر كرده است؛ خواهان پرونده به اين رأي اعتراض و ضمن تجديد نظرخواهي، ايراد به بي

قرارداد شهرستان خوي است؛ با ارجاع پرونده به شعبه  عدم صلاحيت را مطرح و اعلام نموده است محل اجراي

 بايست دادگاه صلحششم دادگاه تجديدنظر استان، اين دادگاه معتقد است ايراد عدم صلاحيت وارد بوده و مي

  كرد.شهرستان خوي به موضوع رسيدگي مي

ا لح خوي صادر كند و يا بتواند قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صدر چنين فرضي، آيا اين دادگاه مي

هاي دارد: در مورد دادگاهكه مقرر مي 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  4توجه به حكم تبصره 

هاي حقوقي يا هاي قضايي دو استان و نيز اختلاف بين دادگاه صلح و دادسراها يا دادگاهصلح واقع در حوزه

اختلاف با شعبه اول دادگاه تجديدنظر استاني است كه مرجع قضايي  كيفري يا بخش حوزه قضايي دو استان، حل

بايد پرونده از طريق شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان آن استان آخرين قرار عدم صلاحيت را صادر نموده است، 

  كردستان تعيين تكليف شود؟ شيوه حل اختلاف و تعيين صلاحيت در اين پرونده چگونه است؟

 پاسخ:

سؤال كه دادگاه صلح واقع در حوزه قضايي يك استان قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صلح در فرض 

واقع در حوزه قضايي استان ديگر صادر كرده و دادگاه اخير اقدام به رسيدگي و صدور حكم كرده و با 

، دادگاه تجديدنظرخواهي و اعتراض تجديدنظرخواه (خواهان بدوي) به عدم صلاحيت محلي دادگاه بدوي

، موضوع مشمول 1402قانون شوراي حل اختلاف مصوب  17تجديدنظر اعتراض را وارد دانسته است؛ وفق ماده 

است و مرجع تجديدنظر  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 352ماده 



لح هاي صجا كه اختلاف صلاحيت بين دادگاهنمايد و از آنضمن نقض حكم، پرونده را به مرجع صالح ارسال مي

دو استان محقق نشده است و دادگاه تجديدنظر در مقام حل اختلاف اقدام نكرده است، موضوع منصرف از بند 

  است. 1402قانون شوراي حل اختلاف مصوب  12ماده  4تبصره » ب«

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 371ماده  1شايسته ذكر است، با توجه به ملاك بند 

اين قانون رأي دادگاه  352تواند در اجراي ماده تجديدنظر استان در صورتي مي ، دادگاه1379مدني مصوب 

بدوي را به لحاظ عدم صلاحيت محلي نقض كند كه در دادگاه بدوي نسبت به صلاحيت محلي ايراد شده و دادگاه 

  نكرده باشد. به آن توجه

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/19    

7/1404/265   

  ح265-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي كه كه بطلان معاملهآن اداره كل، تا زماني 1395/8/8مورخ  7/95/1868به موجب نظريه مشورتي شماره 

للغير درآمده است، احراز نشود، مطالبه ثمن و غرامات ناشي از ضمان درك امكانپذير نيست؛ در آن مبيع مستحق

  هاي زير پاسخ دهيد:در اين خصوص خواهشمند است به پرسش

غير بوده است يا از شكايتي كه عليه يد ماقبل  كند كه مال موضوع معامله، متعلق به» اقرار«چنانچه فروشنده  -1

مچنان مستفاد شود، آيا ه» للغير بودن مبيعمستحق«كرده باشد، به طور ضمني » فروش مال غير«خود مبني بر 

  است؟ » اعلام بطلان«از فروشنده، مستلزم » مطالبه ثمن و غرامات«

لبه ثمن و غرامات، به صدور حكم دادگاه در فرض سؤال، آيا منوط كردن رسيدگي حقوقي راجع به مطا -2

  كيفري در بزه فروش مال غير، داراي وجاهت قانوني است؟

 پاسخ:

للغير درآمدن مبيع، فرع بر احراز بطلان معامله در پي طرح مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشي از مستحق -2و  1

قطعي حقوقي يا كيفري بر بطلان معامله نيست دعواي مطالبه است؛ اما احراز بطلان معامله منحصر به وجود حكم 

و كافي است دادگاه در جريان رسيدگي به دعواي مطالبه ثمن و غرامات يادشده، بطلان معامله به جهت 

للغير بودن مبيع را احراز كند؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه دادگاه با اقرار فروشنده در پرونده حقوقي مستحق

اي تواند به دعوأي كيفري صادره در خصوص فروش مال غير، بطلان معامله را احراز كند، ميو يا بر اساس مفاد ر

مطالبه ثمن و غرامات رسيدگي و اتخاذ تصميم كند و در هر صورت، اناطه امر حقوقي بر امر كيفري، فاقد موقعيت 

  قانوني است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

اييهمدير كل حقوقي قوه قض



 

1404/08/13    

7/1404/261   

  ك261-19-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود و پس از ارتكاب بزه و در جريان رسيدگي مي» ب«مرتكب بزه فروش مال غير به شخص » الف«شخص 

تهم پرداختي، مشود و در قبال ثمن به پرونده، در نتيجه توافق متهم و شاكي (خريدار مال غير)، قرارداد اقاله مي

دهد؛ اما به سبب كسري موجودي، گواهي عدم پرداخت چك مي» ب«چكي با محاسبه  ضرر و زيان به شخص 

  شود. در خصوص اين فرض، خواهشمند است به پرسش زير پاسخ دهيد:در سررسيد صادر مي

د وجه چك صادره پس از محكوميت وي در خصوص رد مال، آيا باي» الف«دادگاه در مقام رسيدگي به اتهام 

كه باشد و يا آنرا نيز مد نظر قرار دهد و يا آنكه با توجه به صدور چك، در اين خصوص با تكليفي مواجه نمي

دادگاه بايد بر اساس ثمن پرداختي، حكم به رد مال صادر كند؟ در صورت وصول چك در سررسيد، دادگاه با 

  چه تكليفي مواجه است؟

 پاسخ:

باشد و در جريان رسيدگي به اتهام، مي» ب«متهم به فروش مال غير به شخص » الف«در فرض سؤال كه شخص 

دهد، با توافق بين شاكي و متهم در خصوص استرداد ثمن پرداختي و خسارات، متهم يك فقره چك به شاكي مي

دام ادشده اقدر صورت احراز بزهكاري وي، صرفاً به تعيين مجازات جرم ي» الف«كننده به اتهام دادگاه رسيدگي

گرفته در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه در صدور كند و با توجه به توافق و مصالحه صورتمي

قانون مدني معتبر است؛ همچنين وصول  10با تكليفي مواجه نيست و اين توافق با لحاظ ماده » رد مال«حكم به 

د و در صورت عدم وصول وجه چك، شاكي باشوجه چك يا صدور گواهينامه عدم پرداخت آن، مؤثر نمي

  تواند وفق مقررات حاكم وجه چك و خسارت آن را مطالبه كند.مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/04    

7/1404/244   

  ح244-26-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، در خصوص آراء صادره از محاكم خارجي 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3آيا ماده  -1

  كه در داخل كشور در حال اجرا است، قابل اعمال است؟

توضيح آنكه، دادگاه بدوي در خصوص موضوع حكم اعسار صادر كرده است؛ اما دادگاه تجديدنظر با اين  -2

باشد، قرار عدم استماع دعواي اعسار را صادر كرده به موضوع نمي استدلال كه اين مرجع صالح به رسيدگي

  است.

 پاسخ:

، احكام محاكم خارجي با رعايت 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  178و  169اولاً، با توجه به مواد  -1

  شود.مقررات قانوني، وفق مقررات اجراي احكام مدني اجرا مي

از لواحق قانون اجراي احكام مدني و ناظر بر اجراي  1394هاي مالي مصوب تثانياً، قانون نحوه اجراي محكومي

قانون در  3اين قانون، مقررات آن؛ از جمله اعمال ماده  27عليه است و به موجب ماده احكام راجع به محكوم

مورد آراي مدني ديگر مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است، 

، اجراي احكام 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  170مجري است؛ با توجه به اينكه به موجب ماده 

هاي مالي مصوب اجراي محكوميتگيرد، مقررات قانون نحوه محاكم خارجي توسط محاكم ايران صورت مي

قانون اجراي احكام مدني،  174آن در خصوص آراي محاكم خارجي كه مطابق ماده  3؛ از جمله ماده 1394

  صلاح ايران دستور اجراي آن را داده است، قابل اعمال است.دادگاه ذي

اي گفته، مرجع صالح برپيش با توجه به پاسخسؤال مستقلي مطرح نشده است،  2صرف نظر از اينكه در بند  -2

  اجراي رأي دادگاه خارجي، به تبع آن صلاحيت رسيدگي به دعواي اعسار را نيز دارد.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/13    

7/1404/240   

  ك240-54-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نين مالك اي و همچساز توقيفي و مصادرهبا توجه به اينكه در خصوص تعيين مرجع نگهداري مواد شيميايي پيش

نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال آيين 3به استناد ماده «ساز مصادره شده پيش از صدور حكم دادگاه مواد پيش

قانون مجازات قاچاق اسلحه و  18ه با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماد 1394/10/26توقيف شده مصوب 

  اختلاف نظر وجود دارد، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.» مهمات غيرمجاز

 پاسخ:

ي نامه اجرايي شيوه نگهدارساز توقيفي در آيينبا توجه به اينكه در مورد مرجع نگهداري مواد شيميايي پيش

حت تعيين تكليف نشده است، مقتضي است با توجه به ماهيت به صرا 26/10/1394شده مصوب اموال توقيف

شده عمل شود. به عنوان مثال، چنانچه مواد نامه يادمواد مذكور، حسب مورد، مطابق يكي از مواد و بندهاي آيين

نامه، بلافاصله پس اين آيين 3شده خاصيت محترقه يا منفجره داشته باشد، مطابق بند يك اصلاحي ماده توقيف

كشف از سوي ضابطان دادگستري، با دستور مقام قضايي به طور موقت به نماينده معاونت آماد و پشتيباني  از

ربط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار گيرد و يا در فراجا تحويل شود تا در اختيار نماينده ذي

مثال در زمره مواد دارويي محسوب شده خاصيت محترقه يا منفجره نداشته؛ اما براي صورتي كه مواد توقيف

  گفته، اقدام و با رعايت حقوق صاحب آن، در محل مناسب نگهداري شود.نامه پيشآيين 11شود، وفق ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/14    

7/1404/238   

  ح238-48/8-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

وكيل در زمان تقديم درخواست صدور اجراييه در خصوص چك ثبت شده در سامانه صياد، با پيوست كردن 

كند؛ در نامه و قرارداد وكالت، مبلغ قرارداد را يكصد ميليون ريال تعيين و تمبر مالياتي متعلقه را ابطال ميوكالت

الوكاله مرحله اجرا به را به عنوان حقكومدارد دو درصد محاي اعلام ميمرحله اجراي حكم به موجب لايحه

كند. با عنايت به اينكه وكيل در وكالتنامه پيوست پرونده مبلغ قرارداد دريافت كرده و ماليات آن را نيز پرداخت مي

الوكاله مرحله اجراي احكام است الوكاله را يكصد ميليون ريال اعلام كرده است، آيا وي مستحق دريافت حقحق

  الوكاله بر طبق قرارداد را دارد؟دريافت حق كه صرفاً حقو يا آن

 پاسخ:

 1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23در صدر ماده » طبق تعرفه قانوني«اولاً، مقصود از عبارت 

 الوكاله،نامه تعرفه حقآيين 25با اصلاحات و الحاقات بعدي، تعرفه مقرر براي مرحله اجرا است كه در ماده 

بيني شده رياست محترم قوه قضاييه پيش 28/12/1398المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب حق

  است.

ثانياً، در فرض سؤال كه وكيل در زمان تقديم درخواست صدور اجراييه در خصوص چك ثبت شده در سامانه 

كرده  و بر مبناي آن تمبر مالياتي ابطال الوكاله، مبلغ خود را يكصد ميليون ريال تعيينصياد با ارائه قرارداد حق

به اعلام و تمبر الوكاله خود را دو درصد محكوماي مبلغ حقاست و پس از آن در اجراي احكام به موجب لايحه

افت تواند مبناي دريمالياتي آن را نيز ابطال كرده است، صرف اعلام وكيل و ابطال تمبر مالياتي متعلقه نمي

الوكاله (به ميزان تعرفه يا كمتر از الوكاله مندرج در قرارداد حقمقابل باشد و فقط مبلغ حق الوكاله از طرفحق

  باشد.آن) مبنا مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/03    

7/1404/223   

  ح223-108-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با عنايت به بخشنامه مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر پرداخت 

، وفق 1369قانون كار مصوب  160الزحمه به نمايندگان قوه قضاييه در هيأت حل اختلاف موضوع ماده حق

هيأت  13/9/1350امي كشوري مصوب قانون استخد 43ماده  2نامه اجرايي قسمتي از تبصره آيين 8تبصره ماده 

، خواهشمند 1385/7/30نامه مذكور مصوب اصلاحيه آيين» الف«قسمت  7وزيران با اصلاحات بعدي و بند 

  هاي زير پاسخ دهيد:است به پرسش

اي براي اعضاي آن تعيين نشده الزحمهقضايي كه در قوانين و مقررات حاكم حقدر خصوص مراجع شبه -1

الزحمه توان به نمايندگان قوه قضاييه در اين مراجع حقاحدهاي رسيدگي به تخلفات رانندگي، آيا مياست؛ مانند و

  پرداخت كرد؟

نامه صدرالذكر، براي هر جلسه دو ساعته، حداكثر اصلاحيه آيين» الف«قسمت  7با توجه به اينكه وفق بند  -2

زحمه تعيين شده است؛ اما اين امر از سوي مراجع الالعاده شغل مستخدم، حقبه ميزان يك بيستم حقوق و فوق

  هاي اين مراجع را در دستگاه قضايي تجميع كرد؟ توان پرداختشود، آيا ميها رعايت نميدهنده هيأتتشكيل

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1345قانون استخدام كشوري مصوب  43ماده  2اولاً، با توجه به تبصره  -2و  1

كه به نحو اطلاق پرداخت حق حضور در جلسه در غير ساعات اداري و علاوه بر وظيفه مستخدم را تجويز كرده 

با اصلاحات بعدي كه حكم مشابهي در  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  93است و همچنين ماده 

نامه آيين 8هاي اجرايي دارد و همچنين با عنايت به مواد يك و الزحمه به كارمندان دستگاهخصوص پرداخت حق

هيأت وزيران با اصلاحات و 13/9/1350قانون استخدام كشوري مصوب  43ماده  2اجرايي قسمتي از تبصره 

قضايي) پرداخت ه مستخدمين (در فرض سؤال قضات عضو مراجع شبهالحاقات بعدي، حق حضور در جلسه ب

شود كه طبق مقررات قانوني خاص شركت آنان در آن جلسه مجاز بوده و شركت در اين جلسات جزو وظايف مي



هر چند در قوانين و مقررات يادشده؛ آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، ميزان خاصي  باشد؛اصلي آنها نمي

  الزحمه تعيين نشده باشد.اخت به عنوان حقبراي پرد

» ث«و بند  29ماده » خ«، بند 19ماده » ج«گفته و همچنين از سياق بند ثانياً، از مجموع قوانين و مقررات پيش

رياست  7/1/1399قضايي مصوب دستورالعمل جامع امور نمايندگان قوه قضاييه و نظارت بر مراجع شبه 32ماده 

ايي بر قضالزحمه نمايندگان قوه قضاييه در مراجع شبهچنين مستفاد است كه پرداخت حق محترم قوه قضاييه،

  الزحمه ندارد.عهده مراجع يادشده است و قوه قضاييه تكليفي به پرداخت حق

قصود چنانچه م ها از سوي قوه قضاييه داراي ابهام است؛ثالثاً، پرسش راجع به امكان قانوني تجميع اين پرداخت

رداخت الاصول پگفته واجد ايراد است و عليخت از محل منابع داخلي قوه قضاييه باشد، بنا به جهات پيشپردا

ونه شود؛ لذا هرگبر عهده مرجعي است كه از خدمات مقام قضايي عضو كميسيون يا هيأت حل اختلاف منتفع مي

وجود يح قانوني است و در وضعيت ممصوبه ديگري مبني بر پرداخت از محل اعتبارات قوه قضاييه، مستلزم تصر

  رسد.چنين امري مقدور و داراي وجاهت قانوني به نظر نمي

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/03    

7/1404/204   

  ح204-9/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 1392سرپرست و بدسرپرست مصوب در خصوص كودكاني كه مطابق قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي

  هاي زير پاسخ دهيد:شوند، خواهشمند است به پرسشبه سرپرستي داده مي

، جداسازي يارانه كودكان 31/1/1389ها مصوب قانون هدفمندكردن يارانه 7نامه اجرايي ماده آيا وفق آيين -1

شده امكانپذير است؟ به عبارت ديگر، آيا واريز يارانه سرپرست خانوار كه به عنوان سهم كودك نوجوانان يادو 

  در نظر گرفته شده است، به حساب سرپرستان جديد امكانپذير است؟

 آيا اقدام در اين خصوص مستلزم تقديم دادخواست است و يا به صرف دستور اداري دادگاه يا مراجعه افراد -2

  پس از صدور حكم سرپرستي و قطعيت آن، اين امر امكانپذير است؟ 10به دفاتر پليس +

بايد به حساب سرپرستان جديد واريز شود و يا آنكه بايد به حساب  در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا يارانه -3

  كودك يا نوجوان تحت سرپرستي واريز شود؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، پرداخت  1388ها مصوب فمند كردن يارانهقانون هد 7ماده » الف«چند بند هر -1

ها سازي يارانههمين ماده افتتاح حساب هدفمند 2بيني كرده است؛ اما تبصره يارانه به سرپرست خانوار را پيش

رده ك شود را تجويزهاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين ميبه نام سرپرست خانواده

وزيران عضو كارگروه  31/1/1389ها مصوب قانون هدفمند كردن يارانه 7نامه اجرايي ماده آيين 9است؛ در ماده 

هاي موضوع قانون به حساب سرپرست ديگري ها، نيز واريز كمكهاي قانون هدفمند كردن يارانهنامهبررسي آيين

ها در مواردي از قبيل اعتياد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زنداني بودن، به تشخيص سازمان هدفمندي يارانه

عدم صلاحيت سرپرست خانوار و نيز در مورد افرادي كه در  عدم حضور سرپرست در محل زندگي خانوار،

بيني شده است؛ بر اين اساس و با لحاظ باشند، پيششوند و فاقد سرپرست ميروزي نگهداري ميمراكز شبانه

كه تكليف سرپرست  1392سرپرست مصوب سرپرست و بدقانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي 17ماده 

وجوان را از لحاظ نگهداري، تربيت و نفقه نظير تكاليف والدين نسبت به اولاد دانسته است و نسبت به كودك يا ن



هيأت وزيران با اصلاحات و  19/4/1394شده مصوب نامه اجرايي قانون يادآيين 6با توجه به تبصره ماده 

پرستان ر يا سرالحاقات بعدي كه كودك يا نوجوان تحت سرپرستي را جزو عائله تحت تكفل سرپرست منحص

محسوب كرده و مقرر داشته است از زمان قرار سرپرستي آزمايشي حسب مورد از كليه مزاياي قانوني وفق 

ه سرپرست بسرپرست و بدقوانين و مقررات مربوط برخوردار خواهد شد، واريز يارانه كودكان و نوجوانان بي

  امكانپذير است. حساب سرپرست بعدي وي از زمان صدور قرار سرپرستي آزمايشي

گفته، با مراجعه سرپرست جديد كودك يا نوجوان تحت سرپرستي به سازمان در مورد مذكور در بند پيش -3و  2

شده به حساب هاي مربوط، يارانه كودك يا نوجوان يادنامه و دستورالعملها و مطابق آيينهدفمندي يارانه

باشد؛ مگر اينكه سازمان بدون ه دادگاه و صدور حكم نميشود و نيازي به مراجعه بسرپرست مذكور واريز مي

تواند به مراجع جهت قانوني، از پذيرش درخواست سرپرست جديد خودداري كند كه وي براي الزام سازمان مي

با  1388ها مصوب قانون هدفمند كردن يارانه 7ماده  2صالح مراجعه كند و در هر صورت با عنايت به تبصره 

، يارانه به حساب سرپرست كودك يا نوجوان تحت سرپرستي واريز خواهد شد و موجب قانوني اصلاحات بعدي

  جهت واريز يارانه به حساب كودك يا نوجوان تحت سرپرستي وجود ندارد.

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/24    

7/1404/181   

  ح181-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

الصدور، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه محل چنانچه پس از پذيرش واخواهي، ضمن نقض دادنامه سابق

  اقامت واخواه صادر شود: 

ه كنندهاي بانكي واخواه كه قبلاً توسط اجراي احكام مدني در معيت دادگاه صادرآيا املاك، خودرو و حساب -1

به واحد اجراي احكام مدني دادگاه محل استقرار اين اموال توقيف شده است، را  رأي غيابي با اعطاي نيابت

  توان رفع توقيف كرد؟مي

تواند الصدور و صدور قرار عدم صلاحيت، دادگاه محل اقامت واخواه رأساً ميآيا پس از نقض دادنامه سابق -2

  دستور رفع توقيف اموال را صادر كند؟

الصدور و صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه محل اقامت واخواه، سابق با توجه به نقض دادنامه -3

كننده رأي غيابي، بايد پرونده اجرايي را رأساً ارسال كند و آيا واحد اجراي احكام مدني در معيت دادگاه صادر

  اليه صورت گيرد؟يا آنكه اين اقدام بايد به درخواست شعبه مرجوع

عدم توقيف اموال تا تعيين تكليف نهايي، معترض ثالث اجرايي به كدام مرجع و با چه  در صورت اعتقاد به -4

  اي بايد مراجعه كند؟خواسته

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 306اولاً، چنانچه به استناد تبصره يك ماده  -2و  1

اهي كند، با صدور قرار قبولي واخواهي تا رسيدگي و عليه از حكم غيابي واخو، محكوم1379مدني مصوب 

اي شود و توقف اجراي حكم، با اعاده عمليات اجرايي ملازمهصدور حكم و قطعيت آن اجراي حكم متوقف مي

هاي بانكي وي عليه موجب رفع توقيف از اموال و حسابندارد؛ به عبارت ديگر، صرف قبولي واخواهي محكوم

  خارج است. 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  39 نيست و از شمول ماده

ثانياً، در فرض سؤال كه دادگاه پس از صدور قرار قبولي واخواهي، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه محل 

باشد و چه شده به معناي عدم صلاحيت اين دادگاه نمياقامت واخواه صادر كرده است، صرف صدور قرار ياد



ايجاد اختلاف در صلاحيت، بر اساس تصميم مرجع حل اختلاف معلوم شود كه همين دادگاه صالح به بسا در اثر 

رسيدگي است. در هر صورت، اقدامات اجرايي كه از سوي دادگاه فاقد صلاحيت محلي انجام شده است، داراي 

  ربوط ابطال شود.اعتبار قانوني است؛ مگر آنكه به تشخيص دادگاه صالح، به لحاظ عدم رعايت مقررات م

، چنين مستفاد است كه در فرض سؤال 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  26و  25اولاً، از مواد  -4و  3

 كندكننده رأي غيابي، پرونده اجرايي را رأساً نزد دادگاه صالح ارسال ميواحد اجراي احكام مدني دادگاه صادر

  و نياز به درخواست آن مرجع نيست. 

رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي نيز با دادگاه صالح است و دادگاه صادركننده حكم غيابي كه از خود نفي ثانياً، 

صلاحيت كرده است، اختيار رسيدگي به اين اعتراض را ندارد؛ زيرا با احراز عدم صلاحيت خود نسبت به اصل 

فع رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي و ر تواند هيچ اقدام ديگري؛ از جملهدعوا تا تعيين تكليف مرجع صالح، نمي

  اثر از توقيف انجام شده به عمل آورد.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/05    

7/1404/178   

  ح178-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كند و دادگاه بدوي با در دعوايي كه داراي خواندگان متعدد است، يكي از خواندگان دعواي تقابل اقامه مي

عليه) كند. خواهان دعواي اصلي (محكومحقي خواهان دعواي اصلي صادر ميپذيرش اين دعوا، حكم بر بي

اهي ي تقابل است، تجديدنظرخوحقي در دعواي اصلي و پذيرش دعوانسبت به رأي صادره كه متضمن حكم بر بي

كند؛ صدر تا ذيل لايحه تجديدنظرخواهي متضمن اعتراض به رأي مربوط به دعواي تقابل است؛ اما مشخصات مي

له اصلي رأي تجديدنظر خواسته است، هنگام ثبت دادخوست تجديدنظر در دفتر خواهان دعواي تقابل كه محكوم

و ماده  341ماده  2يا فرض سؤال از موارد رفع نقص موضوع بند خدمات الكترونيك قضايي ذكر نشده است. آ

  است؟ 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 345

 پاسخ:

له) تجديدنظر خوانده در فرض سؤال كه از مفاد دادخواست مشخص است كه خواهان دعواي تقابل (محكوم

قانون آيين دادرسي  345است؛ اما فقط مشخصات وي در ستون مربوط قيد نشده است، موضوع مشمول ماده 

  قانون است.اين  341ماده  2ناظر بر بند  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/18    

7/1404/170   

  ك170-142-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مجازات  134اي از جرايم مختلف موضوع ماده آيا جرم كلاهبرداري سنتي و جرم كلاهبرداري رايانه

  با اصلاحات بعدي است؟ 1392اسلامي مصوب 

 پاسخ:

  شود:در موارد زير جرائم ارتكابي، غير مختلف محسوب مي

ا هاي متعدد منطبق بارتكاب جرم به صورت متعدد كه داراي عنصر قانوني واحد است؛ مانند ارتكاب سرقت -1

  يك ماده مشخص.

؛ شوندميعنوان جرم واحد شناخته ها، تحت رغم تعدد عنصر قانوني و متفاوت بودن مجازاتجرايمي كه به -2

  هاي متعدد، كه هر كدام مشمول مواد قانوني متفاوت است.مانند سرقت

ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و رفتارهاي متعدد مجرمانه كه موضوع آن -3

ماهواره و اسلحه و مهمات از ساخت مواد مخدر از نوع (جنس) واحد، مشروبات الكلي، تجهيزات دريافت از 

  نوع واحد.

  بيني شده است.ها مجازات پيشرفتارهاي متعدد مجرمانه كه در يك ماده قانوني ذكر و براي آن -4

شود؛ ها مقرر شده است يا طبق قانون جرم ديگري محسوب ميجرايمي كه مجازات جرم ديگر درباره آن -5

ها مقرر شده است و يا طبق قانون كلاهبرداري آن اهبرداري دربارهمانند كلاهبرداري و جرايمي كه مجازات كل

  شود.محسوب مي

  شروع، معاونت و مباشرت در يك جرم. -6

عالي كشور از قبيل رأي شايسته ذكر است در مواردي كه به موجب نص خاص يا رأي وحدت رويه ديوان 

عالي كشور (جعل و استفاده از سند مجـعول) خارج از هيأت عمومي ديوان  18/1/1377مورخ  624شماره 

  شود.ضوابط فوق معيارهاي خاصي مقرر شده است، به همان ترتيب عمل مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/25    

7/1404/168   

  ح168-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در مواردي كه بين شاكي (مصدوم) و متهم، قرارداد پيمانكاري برقرار باشد يا اينكه حرفه شاكي از مشاغل  -الف

  صنفي باشد، آيا رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه صلح قرار دارد؟

ت و حادثه اسآيا ملاك در صلاحيت دادگاه صلح نسبت به حوادث ناشي از كار، شمول قانون كار نسبت به  -ب

يا آنكه به نحو اطلاق رسيدگي به هرگونه حادثه منجر به فوت يا جرح كه حين انجام كار واقع شود، در صلاحيت 

  دادگاه صلح است؟

 پاسخ:

و با  1339قانون مسؤوليت مدني مصوب  12و ماده  1369قانون كار مصوب  171و  95با عنايت به مواد  -1

در مواردي كه روابط بين » حوادث ناشي از كار«در بيان  1354اعي مصوب قانون تأمين اجتم 60لحاظ ماده 

ماده  9اشخاص مشمول قانون كار باشد، رسيدگي به حوادث ناشي از كار در صلاحيت دادگاه صلح موضوع بند 

باشد؛ بنابراين، اشخاصي مانند پيمانكار كه از شمول قانون مي 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12

باشند، رسيدگي به جنبه عمومي و خصوصي حادثه منتهي به مصدوم شدن آنها از صلاحيت دادگاه ر خارج ميكا

قانون شوراهاي حل اختلاف خارج است؛ در خصوص فرد صنفي، حسب مورد و  12ماده  9صلح موضوع بند 

ا، حكم قضيه متفاوت بر آنه 1369قانون كار مصوب  2بر اساس شمول يا عدم شمول تعريف كارگر موضوع ماده 

  كننده است.است؛ تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

  با توجه به پاسخ بند يك، پاسخ به اين پرسش، روشن است. -2

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/06    

7/1404/164   

  ح164-3/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

حكم قطعي بر الزام خوانده به تفكيك پلاك ثبتي و تنظيم سند رسمي انتقال صادر شده است؛ اما در مرحله اجراي 

حكم و با استعلام از اداره ثبت مشخص شده به دليل فقدان مجوز پايان كار، صدور صورتمجلس تفكيكي 

ت تا رفع موانع و تكميل ساختمان، صدور مجوز امكانپذير نيست و با استعلام از شهرداري محل، اعلام شده اس

هاي مكرر براي تكميل ساختمان و رفع موانع و اخذ پايان كار، رغم ابلاغيهباشد؛ بهپايان كار مقدور نمي

  گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد:عليه از اين امر امتناع كرده است. در فرض پيشمحكوم

نده اجرايي بدون طرح دعواي جديد با جلب نظر كارشناس در جهت تكميل تواند در اين پروله ميآيا محكوم

عليه ها را از محل اموال محكومساختمان و رفع موانع و اخذ مجوز پايان كار اقدام كند و سپس خسارات و هزينه

  با جلب نظر كارشناس مطالبه كند؟

 پاسخ:

ه و تنظيم سند رسمي انتقال صادر شده است؛ اما بدر فرض سؤال كه حكم بر الزام خوانده به تفكيك پلاك ثبتي 

سبب عدم تكميل ساختمان و عدم صدور پايان كار حكم اجرا نشده است، موضوع مشمول حكم مقرر در ماده 

باشد و تكميل ساختمان و اخذ پايان كار، مستلزم اقامه دعوا و نمي 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  47

اي است و اجراي احكام صرفاً موظف به اجراي حكم وفق مفاد اجراييه است و در خصوص صدور حكم جداگانه

  موارد خارج از آن، تكليفي ندارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/19    

7/1404/163   

  163-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات  1366هاي مستقيم مصوب قانون ماليات 274موضوع ماده » فرار مالياتي«با توجه به اينكه جرم 

الاجرا شده است، چنانچه بدهي مالياتي مربوط به پيش از اين سال باشد؛ لازم 1395و الحاقات بعدي در سال 

رخ داده باشد، آيا رفتار  1395اما رفتار مادي مرتبط با فرار مالياتي از قبيل كتمان درآمد و نظاير آن بعد از سال 

قانون ارتقاء  24ماده توان وفق متهم مشمول عنوان مجرمانه مذكور است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، آيا مي

  با اصلاحات و الحاقات بعدي، اقدام كرد؟ 1390سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 

 پاسخ:

 274ماده  2شود؛ نظير بند اي كه به موجب قانون از مصاديق جرم مالياتي محسوب ميچنانچه رفتار مجرمانه

اصلاحات و الحاقات بعدي يعني اختفاء فعاليت  با 1366هاي مستقيم مصوب ) قانون ماليات1394(اصلاحي 

انجام شده  1/1/1395اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن، در زمان حاكميت قانون اصلاحي يعني پس از 

ن الاجراء شدشود؛ هرچند فعاليت اقتصادي مشمول ماليات، مربوط به زمان پيش از لازمباشد، جرم محسوب مي

  اين مقرره قانوني باشد.

 كتر محمدعلي شاه حيدري پورد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/07    

7/1404/141   

  ك141-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  1366هاي مستقيم مصوب قانون ماليات 274در خصوص جرايم مالياتي مقرر در ماده 

مرتكب يا «اين قانون كه بيان داشته:  277باشد، با توجه به حكم ماده بعدي، كه داراي مجازات درجه شش مي

اين قانون، مسؤول پرداخت اصل ماليات  276تا  274هاي مقرر در مواد مرتكبان جرايم مالياتي علاوه بر مجازات

، »باشند.ين ضرر و زيان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضايي ميهاي متعلق قانوني ... و همچنو جريمه

  هاي زير پاسخ دهيد:خواهشمند است به پرسش

  د؟شودر مقام تعقيب متهم آيا ميزان اصل و جريمه ماليات در تعيين ميزان قرار تأمين كيفري لحاظ مي -1

صوص ضرر و زيان وارده به دولت و يا اصل آيا دادگاه كيفري دو مكلف به رسيدگي و اتخاذ تصميم در خ -2

باشد و يا آنكه، اداره امور مالياتي بايد دادخواست حقوقي ارائه نمايد و يا از طريق ديگر يا جريمه ماليات مي

  مراجع صالح اقدام كند؟

 پاسخ:

مقرر » ديدهمطالبه زيان«طور مطلق و بدون قيد  ، به1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  219ماده  -1

؛ ...» ديده كمتر باشدالكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارده به بزهمبلغ وجه التزام، وجه«داشته است: 

 ديده مد نظر قرار گيرد وبر اين اساس، در صدور قرار تأمين كيفري، بايد به طور مطلق خسارت وارده به بزه

شود نيز مي 1366هاي مستقيم مصوب قانون ماليات 274شامل جرم مالياتي موضوع ماده  حكم مقرر در اين ماده

هاي متعلق قانوني و ضرر و زيان وارده به دولت و بايد در صدور قرار تأمين كيفري، اصل ماليات و جريمه

  قانون يادشده نيز لحاظ شود. 277موضوع ماده 

شود و مطالبه از جرم و صدور حكم به جبران آن از حيث ماهيت، مجازات محسوب نمي ضرر و زيان ناشي -2

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  15آن عنوان دعواي حقوقي دارد و با توجه به قاعده كلي مذكور در ماده 

ند اين زم، صدور حكم به جبران خسارت نيازمند تقديم دادخواست است؛ مگر اينكه به تصريح قانون نيا1392

اين قانون مسؤول پرداخت  276تا  274هاي مقرر در مواد بر مجازات علاوه«امر نباشد؛ بنابراين صرف عبارت 



هاي متعلقه قانوني ... و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضايي اصل ماليات و جريمه

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1366اي مستقيم مصوب هقانون ماليات 277به شرح مذكور در ماده » باشندمي

  به معني نفي ضرورت تقديم دادخواست و رعايت تشريفات مربوط نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/03    

7/1404/133   

  ح133-79-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي كه براي او مدير تصفيه تعيين شده است، پس از تعيين مدير تصفيه سفيه شود،  اولاً، ورشكستهچنانچه تاجر 

پذيرد و يا در حال انجام است، آيا بايد براي او با توجه به اينكه امور مالي اين فرد توسط مدير تصفيه انجام مي

ه عنوان يم و مدير تصفيه امري متصور است؟ بقيم نيز تعيين شود؟ ثانياً، آيا در چنين فرضي تداخل بين وظايف ق

مثال، آيا براي پرداخت نفقه يا بدهي تاجري كه سفيه شده است، مستلزم اجازه دادستان است و يا آنكه، مدير 

  تواند اقدام كند؟تصفيه رأساً مي

 پاسخ:

 419و  418در مواد  از جمله به شرح مذكور هاي مقرر قانوني براي تاجر ورشكسته؛اولاً، محدوديت -2و  1

، به منظور 1318قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  15و  14، 13و مواد  1311قانون تجارت مصوب 

هاي مقرر براي محجورين به حمايت از حقوق طلبكاران و رعايت اصل تساوي بين آنان است؛ اما محدوديت

  از حقوق محجورين وضع شده است. قانون مدني، با هدف حمايت 213و  212شرح مذكور در مواد 

هاي مقرر قانوني براي تاجر ورشكسته، صرفاً در خصوص اموال و حقوق مالي وي است؛ به محدوديت ثانياً،

در حالي كه صغار و مجانين در امور  همين سبب تاجر ورشكسته در امور غير مالي خود فاقد محدوديت است؛

كه، نكاح مجنون و يا طلاق زوجه وي قرر قانوني هستند؛ همچنانهاي مغير مالي خود نيز داراي محدوديت

قانون امور حسبي مصوب  88گيرد. (ماده توسط قيم و حسب مورد به پيشنهاد و يا اجازه دادستان صورت مي

1319.(  

سته، كدخالت و اقدام مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي در مورد اموال و حقوق مالي تاجر ورش ثالثاً،

صرفاً در حدود مقرر قانوني است و قوانين و مقررات حاكم بر موضوع، نافي احكام و مقررات عام و آمره راجع 

و  1311قانون تجارت مصوب  447به حجر و تعيين قيم براي محجورين نيست؛ به همين سبب در اجراي ماده 

در فرض سؤال نفقه عادلانه تاجر  ،1318قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  21و ذيل ماده  16ماده 

  شود.النفقه وي و مستثنيات دين در اختيار قيم تاجر سفيه قرار داده ميورشكسته و افراد واجب



هاي آن با نامهو آيين 1318و قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  1311رابعاً، قانون تجارت مصوب 

براي دادستان مبني بر حضور، دخالت و يا نظارت بر عملكرد مدير تصفيه و كه در مقام بيان بوده؛ اما نقشي اين

اين قانون نيز كه در موارد سكوت به قانون  12بيني نكرده است. ماده يا اداره تصفيه امور ورشكستگي پيش

ان تتجارت ارجاع داده است، ناظر بر وظايف اداره كل تصفيه امور ورشكستگي است و نه حضور يا دخالت دادس

اي كه مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي در اجراي ماده بر عملكرد اين اداره؛ هرچند در خصوص نفقه

دهد، قيم بايد وفق در اختيار قيم ورشكسته سفيه قرار مي 1318قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  21

قانون  مدني، حساب تصدي خود را به  1244ه اقدام و در اجراي ماد 1319قانون امور حسبي مصوب  82ماده 

  العموم (دادستان) يا نماينده او بدهد.مدعي

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/20    

7/1404/129   

  ك129-186/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

و قرارگيري ديه در اقسام مجازات، چنانچه  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  14ماده » پ«با توجه به بند  -1

، دفاع ورثه مرتكب را اخذ كند، آيا 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  85دادگاه در راستاي تبصره يك ماده 

ه ورثه را بلاقيد يا آنكبايد پس از تشكيل جلسه رسيدگي، قرار تأمين كيفري متناسب با ميزان ديه نسبت به آنان صادر 

  آزاد كند؟

و لزوم تعيين تكليف نسبت به وسيله ارتكاب جرم  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  215با توجه به حكم ماده  -2

شده از كننده نسبت به چاقو، قمه و پنجه بوكس كشفكه در حين رسيدگي كشف شده است، تكليف مرجع رسيدگي

كور است و يا ضبط اين اشياء؟ در فرض اخير، ضبط در حق چه مرجعي و چگونه بايد سازي اشياء مذمتهمان، معدوم

  صورت گيرد؟

 پاسخ:

مسؤوليت عاقله مرتكب به پرداخت ديه، ناشي از قانون و يك حكم تكليفي است، نه ناشي از جرم يا مسؤوليت  -1

جزايي؛ بنابراين در مواردي كه حسب وجود دلايل، براي مقام قضايي مشخص شود كه جنايت ارتكابي مشمول عنوان 

قانون آيين دادرسي كيفري  85ماده  2 صرهخطاي محض است و مسؤوليت پرداخت ديه متوجه عاقله است، مطابق تب

  فاقد وجاهت قانوني است.» تفهيم اتهام و اخذ تأمين كيفري از عاقله«شود و رفتار مي 1392مصوب 

اموال و اشياء مذكور در استعلام (چاقو، قمه و ...) كه مورد استفاده در ارتكاب جرم قرار گرفته است با توجه به ماده  -2

، به دستور دادگاه 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  148و ماده  1392ت اسلامي مصوب قانون مجازا 215

معدوم » مشروبات الكلي«باشند مانند » فاقد كاربري مجاز«شود؛ زيرا آلات و ادواتي كه كننده به جرم، ضبط ميرسيدگي

كه دادگاه جرم نيز استفاده نمود. در موارديتوان در غير موارد كه وسايل مندرج در استعلام را ميشوند؛ در حاليمي

آوري و فروش قانون تأسيس سازمان جمع 37و  32، 1كيفري حكم به ضبط اين اشياء را صادر كند، با عنايت به مواد 

  بايد تحويل اين سازمان شود. 1370اموال تمليكي مصوب 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

اييهمدير كل حقوقي قوه قض



 

1404/08/13    

7/1404/120   

  ع120-108-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود؟ براي مثال، آيا در بند يك چگونه محاسبه مي 1369قانون كار مصوب  175جرايم مذكور در بندهاي ماده 

مازاد بر ده نفر يعني از يازده نفر تا يكصد  2اين ماده، جريمه نقدي براي يك نفر تا ده نفر يكسان است و در بند 

مازاد بر يكصد نفر؛ يعني از يكصد و يك نفر به بالا، همگي داراي حداقل و حداكثر جريمه نقدي  3نفر و در بند 

  باشد؟يكسان مي

 پاسخ:

وضوع كه در تعيين جريمه نقدي م 1369قانون كار مصوب  175در ماده » به ازاي هر كارگر«مقصود از عبارت 

اند و ممكن است در اثر باشد، تعداد كارگراني است كه در معرض تخلف قرار گرفتهاين ماده ملاك محاسبه مي

قانون يادشده،  176گانه ذيل اين ماده و همچنين ماده هاي سهآن دچار آسيب يا صدمه شوند و با عنايت به بند

گانه به ازاي هر كارگر كه در هاي سهور در بندهاي مذكدر تعيين جريمه نقدي براي شخص متخلف بايد نصاب

گيرد، رعايت شود؛ به عنوان مثال، چنانچه تعداد كارگران در معرض معرض تخلفات موضوع اين ماده قرار مي

تخلف پانزده نفر باشد، به ازاي هر يك از كارگران تا ده نفر، سي تا يكصد برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر و 

نفر مازاد، به ازاي هر كارگر، ده تا سي برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر، به عنوان جريمه نقدي نسبت به پنج 

  شود.تعيين مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/25    

7/1404/49   

  ح49-3/13-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي دولتي، مشمول ماده هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار عليه سازمانآيا آراء صادره از سوي هيأت

ماده » ج«و بند  1365به دولت مصوب واحده قانون منع تأمين و توقيف اموال دولتي و نحوه پرداخت محكوم

شود؟ آيا در مي 1393مصوب  )2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 24

  خصوص چنين احكامي بايد مهلت هيجده ماه از تاريخ صدور رأي رعايت شود؟

 پاسخ:

، 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب اولاً، به موجب قانون نحوه پرداخت محكوم

اند گردد، مكلف شدهمنظور ميها در بودجه كل كشور ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنوزارتخانه

الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي ها و اوراق لازمبه دولت در مورد احكام قطعي دادگاهوجوه مربوط به محكوم

را با رعايت مقررات و به ترتيب مذكور در اين ماده واحده پرداخت » ساير مراجع قانوني«ها و و يا اجراي دادگاه

اي هبه موضوع آراء صادره از سوي هيأتدر اين مقرره قانوني، وجوه محكوم» ع قانونيساير مراج«كنند؛ عبارت 

  شود.تشخيص و حل اختلاف اداره كار را نيز شامل مي

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي  24ماده » ج«گفته، عبارت صدر بند ثانياً، افزون بر توضيح پيش

اي تنظيم شده است كه لزوم تفسير صحيح لفظي و منطقي نيز به گونه 1393) مصوب 2از مقررات مالي دولت (

هاي تشخيص و حل اختلاف كار و ديگر مراجعي كه اجراي آراء كند كه آراء هيأتاين مقرره قانوني ايجاب مي

احكام قطعي «هاي دادگستري است را مشمول آن دانست؛ زيرا مقنن نخست عبارت ها بر عهده دادگاهآن

ساير مراجع «و در ادامه عبارت » الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمياوراق لازم«و سپس عبارت » هاگاهداد

به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در اين است » واو«را با حرف ربط » قضايي

» احكام قطعي«ر عبارت نخست، اليه است؛ به اين صورت كه دهاي اول و دوم داراي مضاف و مضافكه عبارت

 »دفاتر اسناد رسمي«اضافه شده است و عبارت » ثبتي«به » الاجرااوراق لازم«و در عبارت دوم » هادادگاه«به 

يا  »احكام قطعي«اليهي است كه بايد مضاف آن را عطف شده است؛ اما عبارت سوم مضاف» ثبتي«هم به واژه 



كه به آن نزديكتر است را از نظر ادبي و عبارت » الاجرااوراق لازم«ت و طبيعتاً يا هر دو دانس» الاجرااوراق لازم«

توان به آن اضافه كرد؛ بنابراين، هر دو را از حيث مفهومي و توجه به جنس مراجع قضايي مي» احكام قطعي«

هاي) ديگر مراجع الاجرا (اجراييهاليه واقع شوند و بديهي است چنانچه اوراق لازمتواند مضاف اين مضافمي

ها كه مربوط به اجراي آراء هاي) دادگاهالاجرا (اجراييهقضايي مشمول اين قانون باشد، اين حكم به اوراق لازم

  يابد. هاي تشخيص و حل اختلاف كار است نيز تسري ميهيأت

ها كه بر عهده دادگاهكه اجراي آراء مراجعي  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 27ثالثاً، ماده 

سازي مقررات اجرايي صدد يكساناست را مشمول اين قانون دانسته است، نيز حكايت از آن دارد كه مقنن در

شود؛ اعم از آنكه رأي توسط دادگاه صادر شده باشد و يا ها صادر ميهايي است كه در دادگاهناظر بر اجراييه

  توسط ديگر مراجع. 

هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار كه متضمن گفته، آراء صادره توسط هيأتيشبا توجه به توضيحات پ

شود، ها در بودجه كل كشور منظور ميها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنمحكوميت وزارتخانه

  ست.ا 1365به و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب نيز مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/10    

7/1404/23   

  ح23-9/2-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با عنايت به افزايش روز افزون قيمت مسكوكات طلا و تنوع انواع سكه موجود در بازار؛ مشتمل بر سكه بانكي، 

توجه به اينكه در سندهاي نكاحيه عمدتاً سكه طلاي بهار آزادي به عنوان مهريه امامي، بهار آزادي و عادي و با 

هاي موجود در يك از انواع سكهشود، خواهشمند است اعلام فرماييد مقصود از سكه بهار آزادي كدامذكر مي

نانچه سكه عادي، شود؟ چباشد؟ آيا عنوان سكه بهار آزادي به سكه عادي موجود در بازار نيز اطلاق ميبازار مي

شود؟ در صورت عدم الذمه ميعليه برياي محكومشود، با پرداخت چه نوع سكهسكه بهار آزادي محسوب نمي

  وجود و يا عدم دسترسي به سكه مورد نظر با كيفيت اعلامي در بازار، كيفيت اجراي حكم چگونه است؟

 پاسخ:

داد، امري قضايي و بر عهده مرجع رسيدگي كننده است؛ اولاً، تفسير قرارداد و احراز قصد مشترك طرفين قرار

قانون مدني، آنچه از تعيين سكه بهار آزادي به عنوان مهريه به  225و  224ثانياً، با توجه به حكم مقرر در مواد 

شود؛ شود، سكه بهار آزادي بانكي است و ذمه زوج با تحويل اين قسم از مسكوكات طلا بريء ميذهن متبادر مي

  كه خلاف آن به اثبات برسد.آن مگر

  ثالثاً، با توجه به آنچه در بند پيشين آمد، پاسخ به پرسش ذيل استعلام منتفي است.

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/21    

7/1403/1033   

  ك1033-25-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نقض شده و در  2اموالي كه مشمول دستور ضبط وثيقه شده است و دستور مذكور از سوي دادگاه كيفري  -1

آوري اموال تمليكي به فروش رفته است، آيا تحت شمول ماده اين بين مال از طريق مزايده توسط سازمان جمع

ا رت نقض دستور ضبط وثيقه آيگيرد؟ يعني در صوآوري اموال تمليكي قرار ميقانون تأسيس سازمان جمع 39

هاي موضوع قانون اخير اقدام و صرفاً حاصل فروش ملك را پس از كسر هزينه 39بايست وفق ماده سازمان مي

بايست مالكيت ملك به مالك اوليه (حسب مورد كه ميآن قانون به صاحبش مسترد نمايد يا اين 34ماده 

  احد اجراي احكام در اين موارد چيست؟گذار يا وراث وي) اعاده شود؟ تكليف ووثيقه

گيرد يا دستور اموالي كه از طريق ضبط وثيقه توقيف و جهت ماده مذكور، اموالي ناشي از جرم را در بر مي -2

  شود؟شود را نيز شامل ميفروش به سازمان مربوطه واگذار مي

 پاسخ:

اين نيست كه سند  1392رسي كيفري مصوب قانون آيين داد 230در ماده » ضبط وثيقه«ولاً، معني و مفهوم ا-

گذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت دولت مستقر شود؛ بلكه منظور اين است وثيقه

كه پس از صدور دستور ضبط وثيقه، واحد اجراي احكام كيفري طبق مقررات اجراي احكام مدني نسبت به 

وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثيقه را برداشت كند و پس از اعمال ماده اقدام و از فروش ملك مورد وثيقه 

قانون آيين دادرسي كيفري و  538قانون مذكور، اگر چيزي از اين مبلغ برداشتي باقي بماند، به استناد ماده  233

داري كل كشور واريز شود و مابقي وجه حاصل از فروش، قانون برنامه هفتم توسعه به حساب خزانه 17ماده 

ي شود. ثانياً، اصولاً سازمان فروش اموال تمليكگذار مسترد ميپس از برداشت مبلغ معادل وثيقه، به شخص وثيقه

قانون آيين دادرسي كيفري  537ه ماده اي ندارد و با توجه بدر ضبط و فروش وثيقه و انجام مزايده آن، وظيفه

هاي كيفري در مورد ضبط الاجراي دادگاهو تبصره آن، اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم 1392مصوب 

اموال ناشي از جرم و در خصوص ضبط وثيقه و فروش آن، بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري و مطابق با 

صورت نقض دستور ضبط وثيقه كه مزايده بر اساس آن صورت گرفته  در -2مقررات اجراي احكام مدني است. 



قانون اجراي احكام مدني است و كليه اقدامات  39است توسط مراجع قضايي مربوطه، موضوع مشمول ماده 

ردد و گاجرايي؛ از جمله انجام مزايده و حتي انتقال سند به دستور قاضي اجراي احكام به حالت قبل خود بر مي

  به ارائه دادخواست نيست. لزومي 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/21    

7/1403/984   

  ح984-76-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

للغير درآمدن مبيع علم پيدا كرده است؛ اما به دلايلي مانند روابط در صورتي كه خريدار چندين سال قبل به مستحق

خانوادگي و يا اندك بودن ميزان ثمن و اينكه در رويه سابق مراجع قضايي حكم به استرداد ثمن به نرخ روز مبيع (قيمت 

دعوا نكرده باشد، آيا در حال حاضر دعواي خريدار و درخواست اعمال اند، براي مطالبه غرامت طرح دادهسوقيه) نمي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي مطالبه غرامت بر اساس ميزان  1/4/1400مورخ  811رأي وحدت رويه شماره 

قاعده  ساستوان بر اافزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند مسموع است؟ آيا مي

  للغير درآمدن مبيع را ملاك عمل قرار داد و نه تاريخ طرح دعوا؟  اقدام، تاريخ علم به مستحق

 پاسخ:

هاي للغير بودن مبيع براي مطالبه غرامت بنا به دلايلي سالرغم علم به مستحقدر فرض سؤال كه خريدار به

مورخ  811طولاني مبادرت به طرح دعوا نكرده است؛ اما در حال حاضر در اجراي رأي وحدت رويه شماره 

ع ذمه باي قصد وي مبني بر ابراء كهعالي كشور طرح دعوا كرده است، تا زمانيهيأت عمومي ديوان  1/4/1400

صرف سپري شدن مدت زمان » اليدعلي«و » الحق القديم لايبطله شي«احراز نشده باشد، با لحاظ قواعد فقهي 

 391للغير بودن مبيع، مانع از طرح دعوا و استماع دعواي خريدار بر اساس ماده طولاني از تاريخ علم به مستحق

باشد؛ و در هر حال تشخيص و احراز مصداق با توجه به مجموع يادشده نمي قانون مدني و رأي وحدت رويه

  كننده است.اوضاع و احوال و شواهد و ظواهر امر بر عهده مرجع رسيدگي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/04    

7/1404/877   

  ح877-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه دعواي مطروحه از توابع و ملزومات يا مربوط به امري باشد كه سابقاً به نحوي از انحاء در شعبه دادگاه 

ديگري در خصوص آن اتخاذ تصميم شده است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا رسيدگي به پرونده اخير نيز 

اعد كلي صلاحيت با آن رفتار خواهد شد و دادگاه ديگر نيز بايد در همان دادگاه انجام شود و يا آنكه مطابق قو

توان در اين خصوص ملاكي كلي ارائه كرد؟ به عنوان مثال، در صورت ارجاع، صالح به رسيدگي است؟ آيا مي

به در شعبه ديگر دادگاه نيز قابل آيا دعواي اعسار از پرداخت محكوم -خواهشمند است اعلام فرماييد: الف

آيا  -به در شعبه ديگر دادگاه نيز قابل رسيدگي است؟ جآيا دعواي تعديل اقساط محكوم -؟ برسيدگي است

 آيا اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده -ابطال گزارش اصلاحي در شعبه ديگر دادگاه نيز قابل رسيدگي است؟ د

آيا دعواي  -ت؟ هـدر شعبه ديگر دادگاه نيز قابل رسيدگي اس 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147

يا آ -ابطال مزايده برگزار شده در واحد اجراي احكام مدني، در شعبه ديگر دادگاه نيز قابل رسيدگي است؟ ح

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1355قانون صدور چك مصوب  23دعواي ابطال اجراييه صادره موضوع ماده 

  در شعبه ديگر دادگاه نيز قابل رسيدگي است؟

 پاسخ:

به، تعديل شود؛ مانند دعواي ابطال مزايده، اعسار از پرداخت محكوماولاً، دعاوي كه به تبع امر اجرا مطرح مي

الاصول بايد ، علي1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147اقساط و يا اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده 

  شود.اي مطرح شود كه اجراي رأي زير نظر آن انجام ميدر همان شعبه

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 184ثانياً، با توجه به اينكه وفق ماده 

نامه و موارد توافق طرفين است، چنانچه موجبي براي ابطال صلح و ، گزارش اصلاحي حاوي مفاد سازش1379

جا كه اين دعوا، دعواي مواجه نيست و از آن توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعواي ابطال آن با منعي

شود شود، مرجع صالح براي رسيدگي به آن مطابق عمومات آيين دادرسي مدني تعيين ميجديدي محسوب مي

ه وفق كو در نتيجه، الزامي به طرح آن در شعبه صادركننده گزارش اصلاحي وجود ندارد. همچنين با توجه به اين



 316و  8شود، با لحاظ مواد ها به مورد اجرا گذارده مياحي همانند احكام دادگاهماده يادشده، گزارش اصل

ها بوده و همين قانون، جلوگيري از اجراي مفاد گزارش اصلاحي تابع عمومات مربوط به اجراي احكام دادگاه

  جلوگيري از اجراي آن با صدور دستور موقت از سوي دادگاه ديگر، موجب قانوني ندارد.

با اصلاحات و الحاقات  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23، به موجب قسمت اخير ماده ثالثاً 

مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق كننده يا قائمبعدي، اگر صادر

نده قرار توقف عمليات اجرايي را كنمجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي

ا صلاح حقوقي يكند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذيصادر مي

  شود، اقامه دعواي مستقل يا توأمان ابطال اجراييه موضوعاً منتفي است.كيفري طرح مي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

اداره كل حقوقي قوه قضاييهمعاون 



 

1404/08/25    

7/1403/871   

  ح871-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دعواي اعتراض به ثبت عمومي ملك از سوي معترض اقامه؛ اما به دلايل ماهوي ادعاي وي رد شده است؛ در 

هاي نون آيين دادرسي دادگاهقا 426ماده  7حال حاضر معترض به ثبت پس از سپري شدن ده سال به استناد بند 

و با ارائه مدارك و مستندات جديد تقاضاي اعاده دادرسي نموده  1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

و دادگاه نيز قرار قبول اعاده دادرسي صادر كرده است و مدرك ابرازي نيز در ماهيت به نفع معترض است؛ از 

كيت صادر شده است، آيا دعواي اعتراض به ثبت عمومي ملك پس آنجايي كه در چنين فرضي سند رسمي مال

  از رد ادعاي معترض با كشف دليل جديد، قابليت طرح در قالب اعاده دادرسي دارد؟

آيا دعواي اعتراض ثالث به رأي صادره در خصوص اعتراض به ثبت كه به موجب آن دعواي معترض رد  -2

بايست در مهلت قانوني مبادرت به طرح دعوا معترض ثالث ميشده است، دعوايي مسموع است؟ توضيح آنكه 

  نمود و آيا دعواي خارج از مهلت قانوني براي دعواي اعتراض به ثبت، از حيث شكلي قابليت استماع دارد؟مي

آيا در جريان رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث، معترض به ثبت كه مدعي مالكيت است و مهلت قانوني اعتراض 

  تواند به عنوان وارد ثالث به اين فرآيند ورود كند؟خاتمه يافته است، مي به ثبت وي

 پاسخ:

  ديدگاه نخست:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مقررات  1310اولاً، نظر به اين كه در قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  -2و  1

خاصي در خصوص اعاده دادرسي نسبت به احكام صادره در مقام رسيدگي به دعواي اعتراض به ثبت ملك 

هاي عمومي و انقلاب در وضع نشده است؛ اعاده دادرسي اين احكام تابع عمومات قانون آيين دادرسي دادگاه

باشد و اين مي مالكيت مانع از رسيدگي به اين درخواست نمياست و صدور سند رس 1379امور مدني مصوب 

ماده  اند، از شمولفرض كه ناظر به اشخاصي است كه در مهلت قانوني به فرآيند ثبت عمومي ملك اعتراض كرده

  قانون صدرالذكر خارج است. 24



ت و الحاقات بعدي، هر با اصلاحا 1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  16ثانياً، در فرض سؤال وفق ماده 

كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد، به ترتيب مذكور در اين بند حق اعتراض دارد؛ از آنجا كه 

باشد، خلل وارد آمده به حقوق شرط لازم براي اعتراض ثالث به احكام، وارد آمدن خلل به حقوق معترض مي

اشد؛ بر اين اساس، اعتراض ثالث در اين مورد، موضوعاً بچنين شخصي از ناحيه رأي صادر شده متصور نمي

  منتفي است.

ثالثاً، با توجه به اينكه وارد ثالث نيز براي خود حق مستقلي قائل است، اعتراض وي به ثبت ملك بايد وفق 

تواند پس از سپري شدن مهلت اعتراض به ثبت، وارد مقررات صورت گيرد؛ بر اين اساس، چنين شخصي نمي

  اعتراض به ثبت عمومي ملك شود. دعواي

  ديدگاه دوم:

هاي نوبتي و سپري شدن مهلت قانوني اولاً، پس از پذيرش درخواست ثبت متقاضي و انتشار آگهي -2و  1

با  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  24اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانوني، وفق ماده 

نكه حقي از كسي ضايع شده است، به عنوان عين و يا قيمت پذيرفته نيست؛ اصلاحات و الحاقات بعدي، دعواي اي

به بعد آن قانون باشد كه آن هم صرفاً قابل شكايت كيفري است و در  109مگر اينكه مشمول يكي از مواد 

  مالكيت متقاضي ثبت تأثيري ندارد.

از سپري شدن مدت اعتراض، حكمي  قانون يادشده و عدم پذيرش دعواي تضييع حق، پس 24ثانياً، مفاد ماده 

پذيرد خاص و ناظر بر ثبت عمومي املاك و از آثار ثبت ملك است كه متعاقب عمليات مقدماتي ثبت صورت مي

باشد؛ حكم اين ماده، منصرف از مواردي است كه و تابع عمومات راجع به اعاده دادرسي و اعتراض ثالث نمي

قانون يادشده و يا قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  148و  147له مواد در اجراي برخي الزامات قانوني؛ از جم

، اداره ثبت اسناد و املاك مبادرت به صدور سند مالكيت 1390هاي فاقد سند رسمي مصوب اراضي و ساختمان

  در اين موارد دعواي متضرر در مراجع قضايي، دعوايي مسموع است. نمايد؛مي

با اصلاحات و الحاقات بعدي و عدم پذيرش دعواي  1310ثبت اسناد و املاك مصوب قانون  24ثالثاً، حكم ماده 

تضييع حق پس از سپري شدن مواعد قانوني، اطلاق دارد و اعم از آن است كه اين دعوا در مهلت قانوني مطرح 

رح الث مطو از سوي مراجع قضايي مردود شده باشد و يا آنكه، پس از اين مواعد از سوي متقاضي ثبت و يا ث

شده باشد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه دعواي اعتراض به ثبت عمومي در مهلت قانوني مطرح و از سوي 

قانون آيين دادرسي  426ماده  7دادگاه رد شده است، اعاده دادرسي بعدي معترض (در فرض سؤال به استناد بند 



نيست؛ همچنانكه دعواي اعتراض ثالث نسبت  ) مسموع1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

  به رأي بر رد اعتراض به ثبت نيز قابليت استماع ندارد.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/08/13    

7/1403/441   

  ح441-9/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

د باشد، عقنكاح، كاشف به عمل آيد كه يكي از زوجين دوجنسه (ترنس) ميدر صورتي كه پس از انعقاد عقد 

  نكاح چه حكمي دارد؟ آيا باطل است و يا آنكه طرف ديگر، صرفاً حق فسخ عقد نكاح را دارد؟

 پاسخ:

ا فرد ب نخست. چنانچه وضعيت يكي از زوجين از نوع اختلال در هويت جنسي باشد و در واقع امر، هويت جنسي

جنسيت وي در هنگام تولد منطبق، اما داراي تمايلات جنس مخالف باشد و خود را داراي جنسي ديگر بداند، بر 

ود و صرف وجود چنين اختلالي سبب شخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، چنين فردي دو جنسه محسوب نمي

ط شود؛ مگر آنكه تدليس و يا تخلف از شرچنانكه از اسباب فسخ نكاح نيز محسوب نميبطلان عقد نكاح نيست؛ هم

تواند از موجبات طلاق عسر و حرجي موضوع صفت صورت گرفته باشد؛ همچنين بروز چنين اختلالي در زوج، مي

  قانون مدني باشد. 1130ماده 

 1391قانون حمايت خانواده مصوب  4ماده  18. چنانچه فرد داراي اختلال در هويت جنسي در اجراي بند دوم

  شود.عمل جراحي تغيير جنسيت انجام دهد؛ از زمان تغيير جنسيت، عقد نكاح وي منحل مي

كه مستور سوم. در صورتي كه جنس واقعي فرد متفاوت از جنس ظاهري او باشد و عمل جراحي صرفاً آنچه را 

الوسيله مرحوم امام خميني (ره) فصل مسائل بوده است كشف كند؛ آنچنانكه در مسأله دوم از جلد دوم تحرير

ه بطلان ب مستحدثه، بخش تغيير جنسيت آمده است، آثار جنس واقعي مترتب شده و نكاح با چنين فردي محكوم

  است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

1404/08/19    

7/1403/213   

  ح213-76-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عود بيماري، مستعد باشد كه در دورهبه موجب نظريه پزشكي قانوني شخصي داراي اختلال دو قطبي مي

هاي زا بوده و قادر به اداره امور مالي خود به طور مستقل نيست و از طرفي در دورهرفتارهاي تكانشي و آسيب

رد حكايت دارد و از مصاديق جنون ادواري افاقه مشكلي از اين حيث ندارد كه اين امر از سفاهت ادواري اين ف

كه حكمي قانوني در خصوص سفاهت ادواري وجود ندارد، باشد؛ در خصوص چنين فردي با توجه به ايننمي

  تواند با وحدت ملاك از جنون ادواري، حكم حجر بيمار به دليل سفاهت ادواري را صادر كند؟ آيا دادگاه مي

اقدامات و معاملات بيمار در دوران عود بيماري، كه مطابق نظريه پزشكي  در صورت منفي بودن پاسخ، تكليف

باشد، چيست؟ چنانچه با وحدت ملاك از قانوني قادر به اداره امور مالي خود به طور مستقل در اين دوران نمي

فاهت ر سجنون ادواري بتوان براي سفيه ادواري نيز اتخاذ تصميم كرد، آيا در خصوص معاملات اين فرد اصل ب

  است؛ مگر آنكه رشد وي ثابت شود؟

 پاسخ:

قانون مدني و فقدان چنين حكمي در  1213با توجه به تصريح مقنن به جنون ادواري به شرح مذكور در ماده 

خصوص سفاهت ادواري، مجوزي براي اخذ ملاك از ماده يادشده و پذيرش صدور حكم بر سفاهت ادواري 

  مقررات مربوط، مستلزم اصلاح قانون توسط قانونگذار است. وجود ندارد و هرگونه تغيير در

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

قوه قضاييه مدير كل حقوقي



 


